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   در برابر بازرگان متقدم بازرگان متأخر 
  تأملي در باب بازرگان متأخر و انتظار از دين

  
  ١٣٨٩ماه  دي  ، سال اول، هشتممجله مهرنامه، شماره: منبع

  
د اي بـو  پيـشه   سياسـت ترموديناميـك و مهدي بازرگان، قرآن پژوه، روشنفكر ديني، متخصص        مرحوم    .۱

اسـي ايـن ديـار فعاليـت كـرد و ميـراث گرانقـدري از        كـري و سي  فيش از نيم قرن در فضاي دينـي،        بكه  
شـائبه او بـود؛ هـم نقـش مهمـي در       كشي آب تهران مديون زحمات بي هم لوله . خويش برجاي گذاشت  

طي شده، بـاد و بـاران     راه،  مطهرات در اسلام  ،سير تحول قرآن  يد ايفا كرد؛ هم آثاري چون         جريان خلع 
را به رشته تحريـر درآورد؛    حركت  دوانقلاب ايران درو  ها ازيابي ارزش ب،  در قرآن، بعثت و ايدئولوژي    

 و هـم  چـشيد ود و از شغل و پست دانـشگاهي گذشـت و طعـم زنـدان را پـيش از انقـلاب       ايثار بهم اهل  
بـا  "و " سـخت سـر بـه زيـر و     "،"تنها"بود و   " وسيع. "وزير پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود        اولين نخست 

دموكرات بود و اهل تساهل و مدارا؛ در عين حـال پـاي اصـول خـويش             ".  باز نسبت داشت   يها  افقتمام  
 بر ايـن مهـم   او، چنانكه زندگي شخصي و مشي سياسي    كرد  ايستاد و به هيچ قيمتي از آنها عدول نمي          مي

 ، ديني و سياسي ميراث بازرگان را ارزيـابي كـرد و       انديشگير يك از وجوه     توان ه   مي. دهند  گواهي مي 
خويش قـرار  نظر معرفتي ايشان را وجهه  كوشم تا نظام در اين مقاله مي. نكاتي را پيرامون  آنها متذكر شد  

هـاي   كـه در سـال  " آخرت و خدا هدف بعثت انبيـاء      "برانگيز   سخنراني مشهور و بحث    مروربا  داده، صرفا   
از دين و رابطـه ميـان ديانـت و    پاياني عمر مرحوم بازرگان القاء شده، تطور آراء وي درباره انتظارات ما            

ايـشان در ايـن بـاب را سـراغ     متقـدم و متـأخر   هـاي   سياست را پيگيري كرده و ربـط و نـسبت ميـان ايـده       
   ١.بگيرم

او بـر ايـن بـاور بـود  كـه      . هاي سي و چهل شمـسي تلقـي حـداكثري از ديـن داشـت      بازرگان در دهه    .۲
هـم  . است؛ هم ساحت نظر و هـم سـاحت عمـل   هاي اسلام ناظر به تمامي ساحات و شئون زندگي    آموزه

مـين  ه  جامعـه؛ بـه   كـلان ورزي و مديريت  هم چگونگي سياست ،علم تجربي از دين قابل استخراج است      
و در تناسب و تلائـم اسـت   هاي علوم تجربي جديد  كوشيد تا نشان دهد كه احكام فقهي با يافته      سبب مي 

توان با وام كردن و مـدد گـرفتن از مفـاهيم     ن گفته، مي و باران سخد چون بايهاي اگر قرآن درباره پديده  
انديشيد كه مكتبي را كه تواناسـت    بازرگان چنين مي  . علوم جديد آنها را تبيين كرد و بر آنها پرتو افكند          

 در وادي سياسـت نيـز   ،  بر مكاتـب رقيـب موجـود رجحـان دارد     وهاي گوناگون سخن گفته و در حوزه  
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 بر اين باور بود كـه  رو از اين .  آن درس حكمراني و آئين شهرياري آموخت       بايد به استخدام گرفت و از     
 و برقراري مديريت سياسي رهگـشا و موجـه        موجود براي رهايي از وضعيت سياسي نابسامان و نامطلوب       

 : ها و احكام اسلامي مدد گرفت بايد از آموزه
 

صـورت كتـاب درآمـد      ايـراد شـد و بـه   ۴۲تـا   ۴۰هـاي    جشن بعثت كه در زندان شاه در سـال هاي يكي از برنامه  "
هـدف از تـأليف آن   . هايي گرديد گذارده بودم كه مورد استقبال و موجب تحرك     يبعث و ايدئولوژ  عنوانش را   

توان به سهولت، ايـدئولوژي اسـتخراج كـرد و     كتاب نشان دادن اين مطلب بود كه از اصول و احكام اسلامي مي          
در آن كتـاب و بـه ايـن منظـور     . لاي خارجي ارائه كرد  يدمان عليه استبداد و است    آييني يا مكتبي براي مبارزان خو     

هـاي   لاي خارجي و همچنين برنامـه يبيني اجمالي براي خودمان عليه استبداد داخلي و است يك ايدئولوژي و جهان  
آن، بـراي روحانيـت   چنين استنباط و انتظار از دين و استقبال جوانان به اسلام و قـر      ... دولت اسلامي تنظيم گرديد   

نيـت بـراي ورود بـه    اطور ضمني تشويق و دعوتي بود از روح  نيز موفقيت و موهبتي محسوب شده و به     ايران شيعه
» دين و دنيا«در هر حال پيوند مبارك و ميموني ميان ... هاي از دست رفته گذشته  سياست و احياي موقعيت حنهص
  ٢." آن پيروزي درخشان انقلاب اسلامي ايران شد و خشنودي همگان منعقد گرديد و نتيجهشاديبا 
  

هـاي دولـت اسـلامي      برنامـه تـدوين هايي ديني براي  بازرگان در آن روزگار در پي اين بود كه از آموزه          
او در اين انديـشه بـود كـه ديـن     . مدد بگيرد و پيوندي مبارك و ناگسستني ميان دين و دولت برقرار كند         

به تعبير ديگر،  وي معتقـد بـود   .  به پشتيباني دين باشد مستظهرافكند كه      پي را به كار دنيا بزند و حكومتي      
 دينـي ايـرانِ    علاوه بر رابطه حقيقي ميان دين و دولت كـه در جامعـه       گرفت را بكار     خويش بايد تمام هم  

هرچند حكومت دينـي نبـود، امـا از آنجائيكـه قاطبـه مـردم مـسلمان        (پيش از انقلاب جاري و ساري بود   
 دين در صحنه اجتماع حضور پررنـگ و قدرتمنـدي داشـت و قـدرت خـويش را بـه حاكمـان و                   ،بودند

 و اجرايي جانب ديـن  قضاييقنيني و توانستند در امور ت    كرد، به نحويكه ايشان نمي      دولتمردان تحميل مي  
نيـز برقـرار    ميـان ديـن و دولـت    ؛ رابطه حقـوقيِ ) كنندپيشههاي ديني  عنايتي به آموزه را نگاه ندارند و بي   

دهـد، حـال آنكـه رابطـه       خبر مي از وقوع آنگيرد و  امري پرده برمي تقرر و   رابطة حقيقي از تحقق   . دشو
 و  درك توجـه بـه  بازرگـان بـا  . محقـق شـود  بايـد  ي اسـت كـه   ر و دسـتو ٣حقوقي در زمره امور هنجاري 

يـن و  درابطه حقوقي ميان داشت،  در پي برقراري  يام در آن ا   كه از رابطه ميان دين و حكومت         انتظاري
  .  دولت ديني بودتأسيسحكومت و 

دچـار آبـي   " القـاء شـد؛ دو سـال پـيش از     ۱۳۷۱در سـال   " خدا و آخرت هدف بعثت انبيـاء      "سخنراني    .۳
ايشان در اين سخنراني كه در مجموعـه آثـار       . شدن و به ابديت پيوستن مرحوم بازرگان      " كران  بيدرياي  
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هاي جديد خويش در بـاب رابطـه ميـان ديانـت و حكومـت       تأملات و يافته از ٤،ايشان نيز به چاپ رسيده  
وي آشكارا دست به خانـه تكـاني فكـري زده    . دهد گيرد و آنها را پيش چشم ديگران قرار مي     پرده برمي 

بار است و دين اسلام اولاً و بالذات براي تعليم حكمرانـي و   كند كه تفكر دين براي دنيا زيان     و اذعان مي  
 و غايـت  سـت ا  بـوده هدف اصلي بعثـت انبيـاء   " آخرت و خدا"اداره جامعه نيامده است؛  بلكه    چگونگي  

به تعبير ديگر، ما براي احـراز  . ساز ها با اين دومقوله مهم و سرنوشت    قصواي تعاليم آنها آشنا كردن انسان     
ران اديـان و  ويـم و چنـين انتظـاري از بنيانگـذا    ر به سروقت ميـراث اديـان نمـي      ورزي    هاي حكومت   شيوه

يافـت نـشود    و مبسوطي در اين زمينـه در مـأثورات دينـي        مستوفامذاهب نداريم؛ بهمين سبب اگر سخن       
مردماني كه در جوامع ديني زنـدگي  لازمه اين سخنان اين است كه     . نبايد آنرا نشانه نقصان دين انگاشت     

 جمعـي و تأسـي بـه سـيره     ل بستن عقبا بكارزيند   نظير كسانيكه در جوامع غير ديني ميتوانند ميكنند   مي
عقلا تدابيري براي تنظيم مناسبات و روابط و پيشبرد امور بينديشند، اما از آنجائيكه باب وحي بسته شـده              

 براي كسب معرفت در باب خداوند وآخـرت و امـور مـاورايي بايـد بـه سـروقت           تنها و نبوت ختم شده،   
 و بگيرنـد تـوان سـراغ     را در هـيچ جـاي ديگـري نمـي      ؛ چراكـه ايـن متـاع      برونـد هاي آنها     اديان و آموزه  

گويـد    شده خويش از ديانت سخن مي   دبازرگان به  صراحت از انتظار تصحيح و تحدي        . آورندفراچنگ  
 : افكند  ميبو آنرا برآفتا

  
آيد قسمت اعظـم و اصـلي آن بـر محـور دو      هاي قرآن برمي ماحصل كلام آنكه آنچه از مجموعه آيات و سوره     "

 درد خدا و آخـرت  جا بطور مستقيم و غير مستقيم تصريحاً يا تلويحاً       همه] در قرآن ... [خدا و آخرت است   مسئله  
قـرآن كـه ثمـره و خلاصـه دعـوت و زبـان       . گردد يا تعليم و تذكر به خـاطر انـذار و بـشارت        است كه  عنوان مي    

كند كه چرا اين انـدازه بـه     ملامت مي بلكه ما را دهد رسالت است، نه تنها سفارش و دستوري براي دنياي ما نمي      
اعتقـاد بـه اينكـه پيـامبران خـدا      ... كنيد پردازيد و آخرت را كه بهتر است و ماندگارتر، فراموش و رها مي        دنيا مي 

اند و دنيا چيـزي جـز    صرفاً  خبردهندگان و تدارك كنندگان قياست و آخرت و معرفي كنندگان خالق يكتا بوده 
مـسأله  ... للاهـا، در چنـين روزگـار سراسـر رنـج و م ـ      داري انـسان  دان فعاليت و تربيت نگاه    مزرعه و كشتزار يا مي    

انتظـار يـا اعتقـاد بـه اينكـه بعثـت پيـامبران و        . آورد به بـار مـي  » دين براي دنيا«مهمتر زيان سنگيني است كه تفكر  
باشـد   فردي و اجتماعي آنها در دنيا ميها و اداره صحيح امور  تعليمات آنان ـ كلاً يا ضمناً ـ به خاطر اصلاح انسان 

ها و رهمنودهاي لازم براي بهبود زندگي افـراد و    علاوه بر اصول و احكام عبادي، جامع انديشه ،و اديان توحيدي  
مندان، احساس وظيفه و نگراني نكننـد و دربـاره مـسائل و     شود كه مؤمنين و علاقه  باعث مي،جوامع  بشري هستند 

اع و جامعه بشري به اميد اينكه دستورالعمل و پاسـخ ايـن وظـايف و مـسائل در ايـن آمـده       مشكلات خود و اجتم   
اي كـه بـه    شـاره ان در اولـين معرفـي و   آقـر ...  و فعاليت و تلاش خارج از احكام دين برنيايندبيراست در صدد تد 

) الـسلام   و عليـه ينـا بنعلـي  (هـاي آخرالزمـان، يعنـي ابـراهيم و موسـي        و پيامبران پيشواي انـسان     ديحگذاران تو   پايه
تـوانيم    بـا چنـين تـصريحات، مـي    .نمايند مي"  الاّ ماسعي ليس للانسان  "و" ه وزر اخري  رلاتزر واز "نمايد، اعلام     مي
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انديشي و كارهايي را كـه بايـد خودمـان     هاي آنان نيز بار دنيايي ما و چاره بگوييم كه حتي خدا و پيغمبران و دين    
  ٥."كشند بكنيم به دوش نمي

  
گيـري اديـان را اولاً و بالـذات     ورزد و جهـت  بازرگان به صراحت با انديشه دين براي دنيـا مخالفـت مـي           

 برخـي  در عـين حـال  . دنيوي و معيشتيه ساماندهي امور نداند  معطوف به تبيين امور معنوي و اخروي مي    
زرگــان از ديــن و  انتظــار با واز يــاران و همفكــران مرحــوم بازرگــان قائــل بــه چنــين تحــولي در درك  

كوشند تا توضيح دهند كه ايـشان در تمـام مراحـل      مي وبندي رابطه ميان ديانت و سياست نيستند  صورت
  : انديشيده است تفكر خويش كم و بيش يكسان مي

  
قرار »  بعثت انبياء هدفآخرت وخدا تنها«عنوان سخنراني مبعث خود را ]  بازرگان [۷۲ و ۷۱هاي  اگر در سال"... 
دهنـد نـه تغييـر موضـعي اسـت و نـه        را در آنجا مورد حمله و سرزنش قرار مي » دين براي دنيا  « و شيوه تفكر     داده

رد عيبي و هر عيب كه هست در سـست ايمـاني ماسـت و    دااسلام به ذات خود ن: دانيم    چنان كه مي  ... ويه جديد ر
آخرت و خدا تنهـا هـدف بعثـت     «جزوهگرايي  بينيم همين مضمون است كه مهندس بازرگان در پايان و نتيجه   مي
م دم در طول حياتش مطرح وتكرار كرده است يـك ق ـ ي از اين حرف خود كه بارها چنان كه ديدآورده و » انبياء

مرحوم مهندس بازرگان در طـي آثـار مختلـف و سـير انديـشه خـود كمتـر دچـار نوسـان و              ... عقب ننشسته است  
ده و كمتر خواسته است سليقه  شخصي را بـر مبـاني دينـي تحميـل     دلزدگي و يا پريدن از اين شاخ به آن شاخ ش  

   ٦».كند
  

 بر سر تحميل كردن سـليقه شخـصي بـر ديـن و از ايـن شـاخ بـه آن            بحثاساساً  در اينجا   به نظر می رسد     
روزگـاري مرحـوم   .  حـدود و ثغـور انتظـار از ديـن اسـت      تعيـين بـر سـر   شاخ پريدن نيست؛ بلكـه سـخن     

خـورد و بـراي آبـاداني و مـديريت آن برنامـه دارد؛ از       ود كه ديـن بـه درد دنيـا مـي      ب ربازرگان بر اين باو   
ه ك ـ، چنان" هـدف بعثـت انبيـاء    آخرت و خـدا " او در سخنراني  اما،. رو در پي تأسيس دولت ديني بود   اين

 و بهمـين سـبب    دين براي دنيـا آفـاتي چنـد مترتـب اسـت         گويد كه بر طرز تفكر      ديديم، به صراحت مي   
  بايـد  براي دنياي خويش و ساماندهي امـور آن كند كه  تأكيد مي  ه،   كرد دين را تحديد   خويش از    انتظار

 و  محوريـت  ميـان هـاي دينـي در ايـن    احكـام و آمـوزه    ٧.كننـد  چنان عمل كرد كه ساير عقلاي عالم مي     
لان كـه در سـطح ك ـ   اخلاقـي  هـاي   كنند؛ مگر بكار بـستن آمـوزه    ندارند و از ما دستگيري نمي      مدخليت
 از دل كـه طلبنـد    اخلاقي در تنظيم مناسـبات و روابـط مـي   گيريِ   جهت   مخاطب صرفاً   و از  كنند  عمل مي 

  .  مديريت كشور را استخراج كرد چگونگيريزي و توان برنامه آن نيز نمي
                                                

 . ٦٠ و ٥١،٥٢همان، صفحات . ٥

 . ٢٦، صفحه ٢٣ شماره كيان،، "دين و سياست از ديدگاه مهندس بازگان"غلامعباس توسلي، . ٦

 عبـدالكريم  :در طول زندگي خويش در مقاله ذيل به نيكي بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت      " انتظار از دين  "تطور رأي مرحوم بازرگان در باب       . ٧
 .  ۱۱۹ ـ ۱۴۴، صفحات ۱۳۸۸، تهران، صراط، مدارا و مديريت، "آنكه به نام بازرگان بود نه به صفت"سروش، 



 ٥

 رابطـه وثيـق    وتوان چنين نتيجه گرفت كه بازرگان جوان به تئوري دين براي دنيـا          بنابر آنچه آمد، مي     .۴
و در پـي تحقـق آن از هـيچ كوشـشي     برد  مين ديانت و حكومت باور داشت و چنين انتظاري از دين        ميا

 حكـومتي كـه در    طرز فكري است؛محصول طبيعي و مشروع چنين      " حكومت ديني . "كرد  فروگذار نمي 
كمـان مـشروعيت سياسـي خـويش را از ديـن      ا اسـت و ح برقـرار آن ميان دين و حكومت رابطه حقـوقي   

درك و انتظـار ايـشان از ديانـت    پس از انقلاب   و تجربه زيسته ه رفته رفته تأملات نظري عديد     .گيرند  مي
 بـه پـشتيباني   مـستظهر گويـد كـه حكومـت      به نحوي كه بازرگان كهنسال به صراحت مي     ؛را عوض كرد  

دن اگر بخـواهيم بـا وام كـر   .  چنين انتظاري از دين ناصواب است      داشتن ها و احكام ديني نيست و       آموزه
تـوان گفـت بازرگـان     بنـدي كنـيم، مـي      سياسي بازرگان متأخر را صـورت      شاصطلاحات امروزين، نگر  

سكولاريـسم سياسـي قائـل بـه     . باور دارد و يـك سـكولار سياسـي اسـت    " سكولاريسم سياسي "متأخر به   
تـوان مـشروعيت سياسـي را از دل     كنـد كـه نمـي    تفكيك نهاد دين از نهاد حكومـت اسـت و تأكيـد مـي       

ميـسور  طرف باشد و بـه قـدر     حكومت بايد نسبت به همه اديان بي. استخراج كردها و احكام اديان  هآموز
 بصورت قـانون در نيايـد و   شود   كه در ميان احكام ديني همه اديان يافت مي         هاي ديني   كوشد تا تبعيض  ب

بت بـه اديـان    بكـار گيـرد تـا نـس    هـم خـود را    درواقع، حكومت بايـد تمـام       . در سطح جامعه نهادينه نشود    
مدلول منطقي اين سخن اين نيست كه كسي كه به سكولاريسم سياسـي    البته  . طرفي پيشه كند    مختلف بي 

نيز باور داشته باشد و جهـان پيرامـون را عـاري از سـاحت قدسـي و       " سكولاريسم اعتقادي "باور دارد، به    
 انكـار در آنهـا    و احياناً به ديـده ايتند عن هاي اديان بي سكولارهاي اعتقادي به آموزه  . امور متافيزيكي ببيند  

.  امـا سكولاريـسم اعتقـادي را نپـذيرد      ،تواند به سكولاريسم سياسي باور داشته باشـد         كسي مي . نگرند  مي
هـاي   حاجتي به يادآوري نيست كه مرحوم بازرگان متدين بود و به عالم غيب  بـاور داشـت و در آمـوزه             

ازرگان متقدم هم به سكولاريسم اعتقادي بـاور نداشـت هـم بـه          ب. نگريست   به ديده عنايت مي    دين اسلام 
اور نداشـت و آنـرا ناموجـه    اعتقادي ب ـسكولاريسم سياسي؛ اما بازرگان متأخر در حاليكه به سكولاريسم     

گفـت و اسـتدلال    هـاي آن سـخن مـي     و وفـق آمـوزه   انگاشت، سكولاريـسم سياسـي را پذيرفتـه بـود           مي
هاي خـويش بكـار نبـرده و احتمـالاً آشـنايي          طلاح را هيچگاه در نوشته    زرگان اين اص  با هرچند    كرد؛  مي

تر تحولي را كه در نظام معرفتـي او صـورت گرفتـه بـا      تر و روشن  هم با آن نداشته، اما فهم عميق   يچندان
 توان به نحو موجهي از اين مدعا دفاع كـرد  كما اينكه مي  . توان توضيح داد    بهتر مي مفهوم  بكار بستن اين    

ــه ــسله اك ــان ز سل ــشگامانجنبان ــاع از   و پي ــرح و دف ــكولار " ط ــلاق س ــر، " اخ ــران معاص ــوم  در اي  مرح
امـا نحـوه   هـاي خـويش اسـتفاده نكـرده،        گاه از اين مفهوم در نوشته       ايشان هم هيچ  . طباطبايي است   علامه
كـات  و ادرااصـول فلـسفه و روش رئاليـسم     در  " ادراكات اعتبـاري  "در مقاله    اخلاقي    مباحث  به نپرداخت
هـاي   اصـه خ تحقـق چرايي عدم  قلمداد كردن و درباب بالمعني الاخص اعتباريات را در زمره    اي  اخلاقي
 بـه نحـو   ،قـي لاشـناختي دعـاوي اخ    حجيت معرفـت  نظير خوبي و بدي در جهان پيرامون و تبيين         اخلاقي



 ٦

ق سـكولار   اخـلا از مقومـات بـر ديـن تأكيـد كـردن،     اخـلاق  ابتنـاء  مستقل از دين سخن گفتن و بر عدم        
 تنـسيق   تقريـر و   در باب اخـلاق، مباحـث اخلاقـي را    دينهاي  آموزهكسي كه به نحو مستقل از     . ٨است

كنـد و كـاو معرفتـي    كند،   و له آن دليل اقامه ميكردهموضع مختار خويش در اين ميان را تبيين نموده و  
تفاده نكند و يا حتي بكار بـستن   اسو از اين تعبير  بخشد، ول   در فضاي اخلاق سكولار سامان مي     خويش را   

پـس  .  داردلـواحقي در واقع، اينگونه بحث كردن در وادي سياست و اخلاق چنـين لـوازم و       . نپسنددآنرا  
تـوان چنـين انگاشـت كـه      توان گفت مرحوم طباطبايي قائل به اخلاق سكولار بـود، مـي         همانطور كه مي  

  بـه  جهـدهاي فكـري او معطـوف    جـد و  ا وه ـ بازرگان متأخر، برخلاف مرحوم شريعتي كه تمام كوشش      
 بـود و  يقرائتي انقلابي از اسلام بود و مهمترين و مؤثرين نماينده اين طرز فكر در دهه پنجـاه شمـس         ارائه  

.  بـاور داشـت   سياسـي يـسم  به سكولارنه به سكولاريسم اعتقادي باور داشت و نه به سكولاريسم سياسي،  
 دارد، چراكه نه سكولار اعتقـادي اسـت و نـه سـكولار سياسـي              بازرگان متقدم قرابت بيشتري با شريعتي     

هر چند اساساً بازرگان مسالمت جو بود و غير انقلابي و به سياست گام به گام اعتقاد داشـت و شـريعتي           (
 از  حـداقلي كنـد و انتظـار     ديگري سير مـي  ؛ اما بازرگان متأخر برنهج    ) و انقلابي و آرمانگرا     بود عصيانگر

 تلقـي و انتظـار   .گويـد   بـه سكولاريـسم سياسـي آري مـي    نهـد و  ار چنداني بر دوش آن نمي     دين دارد و ب   
عبـدالكريم سـروش و    (بازرگان متأخر از ديانت و رابطه ميان ديانت و سياست با روشنفكران ديني متاخر 

  قرابت قابـل تـوجهي دارد، هرچنـد مبـدأ عزيمـت و چگـونگي ورود و خـروج               ) محمد مجتهد شبستري  
 كـم  هاي نظري ايشان    فراورده. روشنفكران ديني متأخر تفاوت محسوسي دارد      با   مبحث   به اين    نبازرگا

 . اند  فرايندهاي متفاوتي را طي كردهاماو بيش با يكديگر يكسان است، 
 

 و آنـرا بـه   شـوريد  بازرگان متأخر عليه بازرگان متقدم و گذشته نظري و تجربه زيسته طولاني خود           . ۵  
 دارنـد ايـن اسـت كـه در پـي كـسب             اصـيلي  نحـوه زيـست   هـايي كـه        انسان مشخصاتز  ا. چالش كشيد 

كننـد و پـاي    هاي خويش زنـدگي مـي   ها و يافته نيستند، چراكه مطابق با دادهعمرو و زيد     و پسند  رضايت
انـد و غيـر    عليـل پيـشين  زمانيكـه تـشخيص دهنـد ادلـه     . كننـد  مدعيات را به اندازه گليم دلايـل دراز  مـي    

موضـع خـويش را   ،   و حتـي آزرده شـدن ايـشان   م مخالفت كثيري از اطرافيـان و دوسـتان     رغبه  رهگشا،  
 از نگـاه  . حقيقـت مـا را آزاد خواهـد كـرد    ) ع(، چراكه بر اين باورند كـه بـه تعبيـر عيـسي          دهند    تغيير مي 

ر ب ـشناختي مدعيات بازرگان متأخر، نفس اين زيـر و زِ  بيروني و فارغ از صدق و كذب و حجيت معرفت        
 در خـور  خريـدن راسـتا بجـان   ديگران را در اين  ملامت  حقيقت را جدي گرفتن  و احياناً    تحريشدن و   

ي ايكـردم، فيلـسوف مهـم اتريـشي ـ بريتاني ـ      پيش خود بازرگان را با ويتگنشتاين مقايسه مي. ستايش است
 رد كـرد و را هـاي خـويش در دوران نخـست تفلـسف       عليه خويش طغيان كـرد و يافتـه     برقرن بيستم كه    

                                                
 .۸۲ ـ ۸۴ ، صفحات٣، مهرنامه، شماره "گرايي اخلاقي ملكيان و فايده"سروش دباغ، : نيد بهبراي بسط بيشتر اين مطلب، نگاه ك. ٨



 ٧

كـه كـار   دريـافتم  پـس از درنـگ بيـشتر    . اي را بنـا نهـاد   فلسفه متفاوتي را پديد آورد و نحله نوين فلسفي     
 بـالا و در   چـرا كـه اولاً در سـنين   تـر بـود؛      و به مراتب سخت    طلبيد  بازرگان شجاعت و تهور بيشتري مي     

 خـويش را از نـو وارسـي كـرد و بخـش      بقسـا هـاي   نـه تنهـا ايـده     بازرگـان    عمر اتفاق افتاد و ثانياً    اواخر  
هـا سـختي و    بابـت آن سـال  آرمان سياسي ـ ديني پيـشين خـود را كـه     معتنابهي از آنها را كنار نهاد، بلكه 

جـسارت و  .  دوري از خانواده را تجربه كـرده بـود، بـه نقـد كـشيد و زيـر سـؤال بـرد             زندان و  ودربدري  
 . برانگيز است نين كسي حقيقتاً رشك جديت و حريت و هاضمه فراخ چ وشجاعت و صداقت


